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ــردم  ــود و م ــده ب ــام ش ــاز تم ــود. نم ــلوغی ب ــه‌ی ش جلس
نشســته بودنــد و بــه حرف‌هــای پیامبــر گــوش می‌دادنــد. 

پیامبــر گــرم صحبــت بــود کــه مــردی از در وارد شــد.
مــرد لباس‌هــای رنــگ و رو رفتــه‌ای پوشــیده بــود و هــر 
کســی او را می‌دیــد می‌فهمیــد کــه فقیــر اســت. مــرد نــگاه 
کــرد تــا جایی بــرای نشســتن پیدا کنــد. پس از چنــد ثانیه 
نــگاه کــردن رفــت و کنــار مردی نشســت کــه معلــوم بود 
ثروتمنــد اســت. مــرد لباس‌هــای گران‌قیمــت و تمیــزی 
پوشــیده بــود. وقتــی مــرد فقیــر بــا ســام کنــار او نشســت 
ــع  ــش را جم ــرد و لباس ــا ک ــه ج ــا ب ــودش را ج او زود خ
ــارش  ــر کن ــرد فقی ــت م ــش نمی‌خواس ــگار دل ــرد. ان ک
ــه مــرد فقیــر بگویــد  بنشــیند امــا نمی‌توانســت ایــن را ب
چــون پیامبــر و مــردم متوجــه می‌شــدند و ایــن کار زشــت 
بــود بــرای همیــن مــرد فقــط توانســت لباســش و خــودش 
را کمــی جمــع و جــور کنــد کــه مــرد فقیــر بــه او نخــورد. 
مــرد فقیــر متوجــه شــد کــه مــرد ثروتمنــد کمــی خــودش 
را آن طرف‌تــر کشــید. دلــش شکســت امــا نمی‌توانســت 
ــردم  ــرای م ــه ب ــور ک ــان ط ــر هم ــد. پیامب ــزی بگوی چی
ــان  ــی از هم ــد یعن ــه را دی ــن صحن ــرد ای ــت می‌ک صحب
لحظــه‌ای کــه مــرد فقیــر وارد جلســه شــد متوجــه او شــد 
تــا وقتــی کــه مــرد ثروتمنــد بــا دیــدن مــرد فقیــر خودش 

ــه لبــاس  را جمــع کــرد و طــوری نشســت کــه لباســش ب
مــرد فقیــر نخــورد.

پیامبــر می‌خواســت حرفــش را ادامــه بدهــد امــا بــا دیــدن 
ــی  ــا مهربان ــرد و ب ــد ک ــرد ثروتمن ــه م ــه رو ب ــن صحن ای

گفــت:
»ترسیدی چیزی از فقر او به تو بچسبد!؟«

مرد گفت: »نه یا رسول‌الله!«
پیامبــر دوبــاره گفــت: »ترســیدی مقــداری از ثروتــت بــه 

او بچســبد!؟«
مرد دوباره گفت: »نه یا رسول‌الله!«

پیامبــر بــاز هــم پرســید: »ترســیدی اگــر لباســت را جمــع 
نکنــی لباســت آلــوده بشــود!؟«

مرد باز هم گفت: »نه یا رسول‌الله!«
ــن  ــرا همی ــس چ ــت: »پ ــر گف ــار مهربان‌ت ــن ب ــر ای پیامب
کــه ایــن مــرد کنــارت نشســت، خــودت را آن طرف‌تــر 

کشــیدی و لباســت را جمــع کــردی؟«
مــرد کــه از کار خــودش شــرمنده شــده بــود، جــواب داد: 
»یــا رســول‌الله! مــن کار اشــتباهی کــردم. بــرای ایــن کــه 
اشــتباهم را جبــران کنــم حاضــرم نیمــی از ثروتــم را بــه 

ایــن بــرادر مســلمانم ببخشــم«.
همــه منتظــر بودنــد تا ببیننــد مــرد فقیر چــه عکس‌العملی 

یا رسول‌الله یا رسول‌الله 
من اشتباه کردممن اشتباه کردم


